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  مقدمه

هـاي نقـد    یکی از گونه .شناسی اهمیت فراوانی دارد به ویژه روان ،هاي گوناگون بررسی آثار ادبی از دیدگاه دانش
 ،کـارل گوسـتاو یونـگ    ،شناس سوئیسی لگویی است. این نوع نقد، بر اساس نظریات روانا شناسانه، نقد کهن روان

انـد،   ی فرصت ظهـور یافتـه  ادبهاي ذهنی که با آفرینش اثر  تخیلات و صورت ،نقد شیوهگیرد. در این  صورت می
نـد و  کشناسـی پیونـدي ایجـاد     تواند میان ادبیات و روان هایی از این دست می . پژوهششوند یمتحلیل و بررسی 

  ی باشد.ادبگشاي برخی ابهامات یک اثر  چه بسا گره
هـا و   است که بسیاري از اندیشه جمعی ترین یافته یونگ، ناخودآگاه بنیادي« الگویی در واقع محصول نقد کهن



شناسـی   روان«در مکتب فکـري یونـگ کـه خـود آن را      )69: 1388(کزّازي » .شده استهاي او بر آن استوار  انگاره
ناخودآگاه جمعی بخشی از ذهن آدمی است که شامل انـواع باسـتانی اسـت و یونـگ آن را      است،ده ینام» تحلیلی

رویـدادهاي آینـده و   هـا و   کـه پـر از اندیشـه   داند  میترین راز زندگی  مبناي حقیقی روان انسان و جایگاه درونی
خودآگـاهی  مبتنـی بـر   فرد و اکتسابی نیست و هرگـز   همچنین گذشته است. محتواي ناخودآگاه جمعی منحصربه

ناخودآگاه جمعی نقطه عطفی بـراي شـناخت بیشـتر روان انسـان      ،درحقیقت )80ـ   76: 1389(اسنودن  .نبوده است
دهـد.   هاي ذهنی او نشـان مـی   ها و رفتارها و آفرینش کنش است که تأثیر خاطرات گذشته را به شکل موروثی بر

فـرد   دهد که درون فـرد  بنابراین، زیرلایه روانی مشترکی را تشکیل می ؛ناخودآگاه جمعی عمومی و فراگیر است«
ــ 1919مــا حضــور دارد. یونــگ نخســت در  خوانــد و همــین » نمونــه کهــن«هــاي ناخودآگــاه جمعــی را  هدرون

سازنـد که از طریق اساطیر، رؤیاهـا، هنـر و ادبیـات بـا      اي را می نمـونـه تصاویـر کــهنها هستند که  نمونـه کـهن
شناسی تحلیلی یونـگ کـه در ادامـه سـنّت فکـري اندیشـمندانی چـون         در روان« )28: 1385 روتون(» .یمیآنها آشنا

هـایی   لوحی سپید و نانبشته نیست، بلکه حامل الگوهـا و انگـاره   ،افلاطون و کانت قرار دارد، روان در هنگام تولدّ
(یـاوري  » .دهد می الگو به آنها نام کهن ،است که یونگ با توجه به دیرینگی آنها و اینکه همه آدمیان در آن شریکند

1387: 75(   
تر از هر جنبـه  شناسی یونگی است که بیش اي از روان جنبه مبینالگو، مشهورترین اصطلاح مکتب یونگ،  کهن

گیري مغز و ذهـن   الگوها را ناشی از شکل دیگري وارد مجموعه مفاهیم نظري شده است. یونگ موجودیت کهن
 ناشـی  ناخودآگـاه  تمایـل  از مسـتقیماً  خاص هاي کنش« او نظر از )60: 1388(بیلسکر  .داند انسان در طول تاریخ می

 اینجـا  در و شوند می مرئی ازلی صور بافانه، خیال هاي تراوش دراست.  خلاّق بافی خیال ترین آنها مهم که شوند می
  )22: 1368 یونگ(» .یابد می را خود خاص کاربرد مثالی صورت مفهوم که ستا

هـایش آزادي   براي چیرگی بـر محـدودیت   یک فرد عنوان به دارند و به انسان عظیم قدرتی هاي مثالی صورت
البتّه این تصـاویر   ؛شود در یک انسان جمع می ،به واسطه این نیرو، تجربیات کلّ بشریت در طول تاریخ .دهند می

ت  بلکه ما توانایی ساختن دوباره این تصاویر را در ،اند اي عیناً در مغز ما ثبت نشده نمونه کهن  هـایی کـه در   موقعیـ
هـا و   الگوها در اسطوره هنگامی که این کهن« )28: 1385 (روتون .ها تکرار شده است، داریم طول تاریخ براي انسان

تـرین   برجسـته « )209: 1386 فـر  (شـایگان » .نمایاننـد  ها به ما مـی  خود را به صورت سمبل ،کنند رؤیاها تجلیّ پیدا می
ها و نمادهایی است شگفت و جهـانی کـه یونـگ     ویژگی ناخودآگاهی جمعی آن است که گنجینه و نهانگاه نگاره

بـه معنـی نمونـه کهـن گرفتـه شـده       » آرکتوپـوس «پ که از واژه یونانی تای یآرک .نامیده است» پتای آرکی«را آنها 
خوانـده شـده   » صـورت الهـی  «اي داشته است. در فلسفه فیلون اسـکندرانی،   است، در فرهنگ باخترزمین پیشینه

گوستین قـدیس آورده  آهاي  م در نوشتهبا آنکه این نا .نام گرفته است» نور آرکتیپی«در رساله هرمسی، خدا  .است
انـد، ولـی در عقـل الهـی      هـایی کـه خـود صـورت نگرفتـه      اي از آن یاد کرده است: ایـده  نشده است، او به گونه



هـاي کهـن را بـازنموده اسـت و آنهـا را       اي دیگـر نمونـه   موجودند. جان لاك، اندیشمند انگلیسی نیـز بـه گونـه   
  ) 72: 1388(کزّازي  ».آورد دانسته است که روح، خود، آنها را گرد می هاي کهن ذهنی اي از انگاره مجموعه
کـار رفتـه اسـت.     بـه اي  معنـاي ویـژه  در تایپ در چند حوزه علمـی کـاربرد دارد و در هریـک از آنهـا      آرکی

یـن اصـطلاح   ا«تایپ در آنهـا کـاربرد دارد.    هایی هستند که اصطلاح آرکی شناسی و نقد ادبی از جمله دانش روان
هـاي روایـی و    تایـپ بـه آن دسـته از طـرح     در نقـد ادبـی، آرکـی    ...برنـد  را در ادبیات هم به کار مـی  تایپ آرکی

گـردد. ایـن اصـطلاح در     شود، اطـلاق مـی   هاي ادب مشاهده می ها یا تصاویري که در بسیاري از حوزه شخصیت
  )80ـ79: 1375(شمیسا  ».رود به کار می هاي مناسکی رفتارهاي اجتماعی ما نیز مورد اساطیر و رؤیاها و حتی شیوه

 ؛هاي روانی رفتار اجتماعی فرد و جمـع هسـتند   کننده نگرش الگوها تعیین شناسی تحلیلی یونگ، کهن در روان
الگو زمینه بروز را بـه شـکل ناخودآگـاه پیـدا      یعنی داراي دو ماهیت فردي و جمعی هستند. اگر جنبه مثبت کهن

امکـان بـروز    ،الگوها، در زنـدگی روزمـره انسـان    کهن یابد. نفی آن فرصت بروز مینکند و سرکوب شود، جنبه م
هـر   . یونگشمارند الگوها بی از نظر یونگ کهن ست.ا ها بیشتري دارند و محل بروز آنها رؤیاها، ادبیات و اسطوره

شـده، بـه    الگوهاي از پیش تعییناساس  داند که بر یک از آنها را افکار غریزي و تمایل به رفتارها و پندارهایی می
هـایی تکـراري از تجربیـات زنـدگی      هـا و شـکل   یعنی صورت ؛دنصورت فطري و ذاتی در نوع انسان وجود دار

  ناخودآگاه جمعی به ارث رسیده است. از طریقپدران باستانی ما که 
  
 آنیما  

 مردانـه  کـاملاً  مـردي  وجود] هیچ«[ظر او الگوهاي موردنظر یونگ است. به ن آنیما یا عنصر مادینه جان، یکی از کهن
و (» دارد. زنانه چیزي وجودش در همواره بلکه نیست، ه   واژه آنیمـا، بـراي جنبـه    )60: 1376 مورنـ اي کـه در   هـاي زنانـ

: 1388(بیلسـکر  رود که از معادل لاتینی واژه روح گرفته شده اسـت.   ضمیر ناخودآگاه یک مرد وجود دارد، به کار می
دارد کـه شخصـیتی خودمختـار اسـت و در صـور خیـالی و        وجـود  زن از تصـویري  مـرد  در یونـگ  عقیـده  به )62

هـاي   شود و همه ویژگی هاي گوناگون پدیدار می یابد. این تصویر به بهترین وجه در شکل ها شخصیت می بینی ژرف
ان      اي از تمـام تجرب  سازد. این پدیده باستانی، گنجینه ضمیر ناخودآگاه مرد را آشکار می ا زنـ ات اجـدادي مـردان بـ یـ

  توانند فطرت زنان را دریابند. است که به یاري آن، مردان می
هـاي هنـري    ها و آفرینش این روح مؤنثّ درون مـرد و مظهر طبیعت زنانـه روان او، اغلب در رؤیـاها، خلسه

 ؛برقـراري ارتبـاط بـا آن   یابد و به منزله پلی است براي رسیدن به تصـاویر ناخودآگـاه جمعـی و     می ظهورمجال 
خصـوص را،   البتّه نه تصویر یـک زن بـه   ؛کند بنابراین هر مردي تصویر جاودان زن را در درون خویش حمل می

فرویـد  » فراخـود «زن درون اگر چهره نیکش را آشکار کند، « )144-143: 1386فر  (شایگان .بلکه تصویر غایی زن را
» .بخشـد  هاي زندگی است و بـه انسـان کمـال مـی     راه پسندیده در کوره زیرا همزاد و همراهی ؛گردد را یادآور می



گیـر آن در   باید نخست به اهمیت عالم اگر بخواهیم سخن باارزشی در باب آنیما بگوییم، می« )132: 1388(تسلیمی 
یونـگ   )61: 1376(مورنو » .ببریم در تاریخ ادبیات پی وهاي بدوي در اساطیر، در ادیان گوناگون  شناسی انسان روان

به ایـن نکتـه    و داند هاي مرد با زن قابل تعریف می اي بنیادین یا با اندوختن همه تجربه آنیما را با تصویر یا انگاره
  )69: 1383(یونگ . دکن اند، اشاره می که شاعران غالباً در ستایش آنیما اشعاري سروده

اگر محتویات مثبـت آنیمـا نتوانـد     .مثبت و منفی استالگوها داراي دو رویه  الگوي آنیما مانند دیگر کهن کهن
  شود. الگو منتقل می هاي منفی کهن به طور ناخودآگاه بروز کند، انرژي آن به جنبه

  
  آنیماي منفی

اگر جنبه مثبت آنیماي روان مرد مجال بروز نیابد، سویه منفی و تاریـک آنیمـا بـه نمـود      ،گونه که اشاره شد همان
اش را نادیـده گرفتـه و آن    زنانـه  طبیعت نماید که فریبکار است یا جادوگر و زمانی در مرد رخ میآید که یا  درمی

  باشد. زده واپس را
کند تا به واقعیت پشـت کنـد و    او را وادار می ،گوید بروز شخصیت منفی عنصر مادینه در روان مرد یونگ می

توانـد در   منفـی مـی   کند. همچنین آنیماي جلوگیري میهاي کاراي او  گیري از ارتباط او با زندگی واقعی و تصمیم
هـاي   گـري از جنبـه   ویـران  .یا به صورت خشم بروز کنـد  ویا او را دچار تردید گرداند  ،مرد سبب ناتوانی گردد

عنصـر مادینـه منفـی در     دیگـر  نمـود  گـردد.  ست که گاه حتی تبدیل بـه عفریـت مـرگ مـی    اخطرناك این آنیما 
نماید. این کارها همـواره   ارزش می ارهاي زننده، ناپسند و زنانه است که همه چیز را بیتمایل به ک ،شخصیت مرد
 ،هاي ناهنجار و منفی عنصـر مادینـه   اند. یکی دیگر از جنبه سخت مخرب هاي واقعیت تکیه دارند و بر پیچ وتاب

عـاطفی وي نسـبت بـه     گیرد که مناسبات عاطفی مرد به قدر کافی پرورش نیافته باشد و وضعیت زمانی شکل می
هاي واقعی خود را به فـرد دیگـري فرافکنـی     فرد ویژگی ،گونه موارد زندگی، کودکانه باقی مانده باشد که در این

  )275 -273: 1389(یونگ  .کند می
 

  آنیماي مثبت  
آنیمـا سـبب از   شود. ارتباط مرد با این  آنیماي مثبت معرفتی رازگونه و خردي پنهانی دارد که غالباً جوان دیده می

تـر   نقـش حیـاتی  «شـود.   قراري در او و همچنین آشکار شدن عملکردهاي پنهان ناخودآگـاه وي مـی   بین رفتن بی
هـاي واقعـی درونـی همسـاز کنـد و راه بـه        دهد تا خود را با ارزش عنصر مادینه این است که به ذهن امکان می

 و »مـن « میـان  را میـانجی  و راهنما ت ویژه خود نقشبا این دریاف مادینه هاي وجود برد... عنصر ترین بخش ژرف
   )278: 1389(یونگ » دارد. عهده به »خود« یعنی درونی، دنیاي

تـوان دریافـت کـه     پیکـر مـی   نظامی نمود آشکاري دارد. با بررسـی هفـت   پیکر هفتتأثیر روان ناخودآگاه در 



گنبـد و   هفـت  هاي عاشـقانه  بهرام در داستان .استهایش جاري  هاي افسانه و در لایه این اثرالگوي آنیما، در  کهن
بـه   اي ، با درآمیختگی همیشگی خواب و خیال در جامه شـاهزاده خودآمیز و رؤیاهاي رنگارنگ  تخیلات وسوسه

  .پیماید می را کمال و آگاهی به یابد و با دیدار آنیماهاي خود، مراحل رسیدن جهان ژرف درون خود راه می
  

  ها آنیما در داستانالگوي  تحلیل کهن
منظومه به بیان سرگذشت بهرام گور، پادشـاه ساسـانی و    این .نظامی است گانه پنج هاي منظومه از یکی پیکر هفت

دختران گنبـدهاي   از یکی نـزد هـفته روزهـاي از هریک شاه در بهرامداستان پرداخته است که در آن  شرح هفت
هـا   داسـتان  مجموعـه ایـن   از .بشـنود  داسـتانی  او رود تـا از  مـی انـد،   هکه هر یک از اقلیمی به آنجا آمد گانه هفت
 گانـه،  هاي هفت داستان طریق از درونی، سفر این در . ويشود می گشودهبهرام روي ه ب هستی به جدید اي پنجره

  .شود می آشنا درون پیچیده جهان ژرف و با و کند را تجربه می انفسی سلوکی
  

  خویش کنیزك با بهرام داستان
بهرام کنیزي جوان و زیبا به نام فتنه دارد که از سرزمین چین است. همان اندازه که بهرام در تیرانـدازي و شـکار   

  نوازي مهارت دارد.  فتنه نیز در طنازي و چنگ ،گور ماهر است
ــت  مـــاه چــون  کنیزکــی  خـــود بــا  داشــت  ــک و چس ــه چاب ــم ب ــابی ه ــاه رک   ش
ـــی فـتنـــــه ـــزار نـامــ ـــه هــ   بــــرو... فـتنــــه شــــاه و شــــاه فـتـنــــه  درو فـتنــ

ــــاده  و شکـــــار  در بیـــــشتر  ــاه  رود و بـ ــتی او از شـ ــماع خواسـ ــرود و سـ   سـ
ـــرو ســـاز و چنـــگ او ســـاز ــن  تیـــر خسـ ــر زدي آن و چنــــگ زدي ایــ   نخجیــ

  )108: 1376 نظامی(
 وي تحسـین  بـه  کنـد. لـب   داري مـی  خویشـتن  گـورخر،  شـکار  در العـاده شـاه   فـوق  در برابر هنرمنـدي  فتنه

 کـه کنیـز را از خــود    آورد مـی خشم بـه چنان را آن شاه تا جایـی که بهرام ؛کند می اختیار سکوت و گشاید نمـی

کنیـز خـود    سال از چند از بعد شود و سرانجام پشیمان می خود نابجاي خشم از اما پس از زمان کوتاهی ،راند می
  .آورد را به نکاح خود درمی اوکند و  عذرخواهی می

ــیش آورد   ــرط پــ ــه شــ ــدان را بــ ـ   مــــــاه را در نکــــــاح خــــــویش آورد  موبـ
  )120: همان(

   آنیما در داستان بهرام با کنیزك خویش   الگوي کهن تحلیل
  :کند نمی ستایش شکار در را او چابکی ،بهرام نواز چنگ فتنه، کنیزك

ــزك وان ــاز کنیــــ ــاري و ز نــــ ـــ   داري خویشـــــــتن کـــــــرد ثنـــــــا در  عیـ
  )109: (همان

          او. توانمندي نه پندارد، می ادمان و تکرار ،تجربه ،آموزش حاصل را شاه شگفت هنر این و



  دشـــــوار؟ بــــود کــــی پــــرکرده کــــارِ  کـــار ایـــن  شــهریار  کـــرده پــر : گفــت 
ـــه ــیم هـرچـ ــرده تعلـ ـــد کـ ـــرد باشـ   کـــــرد بشـــاید شـــــد، دشـــوار گرچـــه  مـ

ـــن ـــر رفت ـــاه تـی ـــم  ش ـــر س ـــور ب ــت  گ ــان، از هسـ ــه ادمـ ــادت از نـ   زور زیـ
  )110ـ109همان: (

 »مـن « رسـیدن  بـراي  آغـاز مـانعی   در فتنـه  بـه  بهـرام  خشم. گردد او می خشم سبب شاه، برابر در فتنه گستاخی
 بـه  بهـرام  که است زمانی بیند، می را فتنه دوباره بهرام کهبعد  سال چند. است خویشتن الگوي کهن به او خودآگاه

 وجـود  در را آن و بـرده  پـی  ،است شده محسوب می وي براي ناپختگی و ناتوانی نوعی به که خود نابجاي خشم
  . است کرده نابود خود

 و غـرور  نـوعی  بـه  کـه  را خود منفی ویژگی این بهرام. پذیرند نمی را خود ضمیر منفی هاي جنبه معمولاً افراد
 افراطـی  تمـایلات  و احساسـات  واقـع  در و بینـد  مـی  خود کنیزك در ببیند، خود در آنکه از بیش است، طلبی جاه

 ضـمیر  هاي بخش از یکی یعنی است، بهرام آنیماي داستان این در فتنه که آنجا از .کند می فرافکنی فتنه به را خود
 شخصـیت  درواقـع فتنـه،   .اسـت  بهـرام  شخصـیت  تاریک جنبه دهنده او، نشان غرور نابجاي ست،ا او ناخودآگاه

 ژرف هـاي  لایـه  به یافتن توجه و راه فرصت او به و است ارتباط در او ناخودآگاه با بهرام آنیماي یا همان درونی
نشـدنی دارد و از خـود    و سرشتی رام است رحم بی با اینکه ،بهرام درون مادینه عنصر این .دهد می را خود درون

 را بهـرام  و دهـد  مـی  بروز و سرکشی که رحمی این بی از ست وا دهد، آنیماي مثبت درون او سرسختی نشان می
 ،بنـابراین  ؛بهـرام بـه انکشـاف درون اسـت     وادار سـاختن  ،و آن هـدف  است هدفی دنبال به سازد، می خشمگین
و در آغـاز راه رسـیدن بـه خـود قـرار       زنـد می کنار را پرده خشم ،خودآگـاه به شدن نزدیـک با بهرام ناخودآگاه

  گیرد. می
  
  افسانه گنبد سیاه شرح

افسانه بـانوي  » نوبهار کشمیري«رود و از آن  می سیاه گنبد نزد دختر پادشاه هند به سیاه اي جامه بهرام باروز شنبه 
بـراي پـی بـردن    چنین حکایت کرد که کند که پادشاهی  چنین آغاز میداستان خود را وي  .شنود پوش را می سیاه

در سـبد  . نشـاند  بود، بسته آن به طنابی که سبدي راي رفتم. او مرا د به خرابههمراه با او پوشی قصاب  به راز سیاه
 او پـاي  ناچـار  کرد، رفتن آهنگمرغ  وقتی .نشست سبد بر مهیب مرغی که ناگهان دمبو معلق آسمان و زمین بین
هنگام زیبارویـانی   شب افتادم. ها روي سبزه باغی در تا برد خود با مرا مرغ یابم. نجات خطرگاه آن از که گرفتم را

زیبـا بـر مـن     آن مهتـر از  جـویی  کام هر شب تمناي. نزد مهتر زیبارویان بردند مرا و پیدا شدند دور از چون حور
از مـن خواسـت    او، انکار و اصرار من کشاکش اینکه در تا. کرد می من هدیه به را کنیزي بانو، اما گشت، چیره می

سـبد دیـدم. قصـاب گفـت سـبب       آن را در خـود  ،بر هم گذارم. وقتـی چشـم گشـودم    چشمانم را اي لحظه که
  پوشی من این است که خود دیدي. سیاه



  
  الگوي آنیما در افسانه گنبد سیاه   تحلیل کهن

معما آغـاز مـی شـود و اشـتیاق      کی با اهـسی گنبد افسانه. است خود با ارتباط نوعی به ،مرد روان در آنیما ظهور
 پوشـی  سـیاه  بـه راز  بـردن  پی کند. او به منظور شاه را راهی سفري عجیب و خیالی می ،این معما رسیدن به پاسخ

 آسمان به زمین از خود مادینه ناخودآگاه سوي به خودآگاهی مرحله از گذربراي  و نشیند می سبدي در اي، غریبه
ناخودآگـاه خـود پیونـد    براي کشف یک راز با کند. او  می حرکت ،آفریند می نظامی که تخیلی و رؤیایی سفري با

  خورد تا به آگاهی برسد. می
ـــد روزي ـــی آمــ ـــر از غریبــ ــتار و کفــش  راه ســـ ــه و دس ــر جام ــه ه ــیاه س   س

ــو    ــه تـ ـــوانده نامـ ــن نخـ ــتم: اي مـ ـــو؟     گفـ ـــه ت ـــیست جـام ـــر چ ـــه از به   سی
  ) 150(همان: 

ـــبدي ـــود سـ ـــن در بـــ ـــه رسـ   آهـستــــــه... پیــــــشم آورد و رفــــــت  بـستـ
ـــون ـــبد در تـنـــم چ ـــوا س ـــدم  بگرفــت ن ـــرغ سبـ ــد، مـ ــوا شـ ــت... هـ   بگرفـ
ـــون ــید چ ــبد آن رس ــه س ــل ب ــد می ـــم  بلن ـــره را رسنـ ـــد گـ ــه رسیـ ـــند... بـ   بـ
ـــر ـــالا و زی ـــو ب ـــهان در چ ـــدم ج ــتن  دی ــر را خویشــ ـــمان بــ ـــدم آســ   دیــ

  )156ـ155: همان(
 اسـت،  نرسـیده  آنجـا  به اي زاده آدمی هیچ پاي که سرسبز باغی به آسمان اوج از که زمانی ،خیالی سفر این در
شود که همـان آنیمـاي درون    از دور نمایان می سراپا نور بخت همایون بانویی آفتاب، چون زیبارویی ،آید می فرود

ست کـه از  ا کند که گویی زمینی نیست و این، وجه مثبت و معنوي آنیما نیافتنی جلوه می شاه است و چنان دست
 اصـرار  لحظـه  ،افسـانه  این اي دیگر از رسیدن به آگاهی است. در یابد و این مرحله ناخودآگاه او ظهور میاعماق 
 ؛اسـت  وصـول  قابـل  غیـر  خودآگـاهی  در کـه  سـت ا آنیمـا  به پیوستن هاي دغدغه همان زیباروي انکار و پادشاه

 و چشـم  گشـودنِ  بـا  اما پیوندد، می آنیما به آنجا در و سپارد می ناخودآگاه به را چشم، خود بستن با شاه ،بنابراین
  .   بیند سردرگم می آسمان، و زمین بین در را خود ،شدن خودآگاه

ــــی پــدیــــــد گشـــــت از دور ـــور...     آفـتـابـ ـــشت از ن ـــد گ اپـدی ـــمان نـ   کآس
ـــون  ـــوي هـمـایـ ـــد آن بـانـ ــت آمـ ــر تخــت    بخـ ــر س ــان نشســت ب   چــون عروس

ــت    ــپ و راس ــر از چ ــوده یکس ــالم آس   چـــون نشســـت او، قیـــامتی بــــرخاست   ع
ـــاي    پس یـک لحظـه چـون نشسـت بـه جـاي       ـــوزه ز پ ـــود و م ـــرقع از رخ گـش   ب
ــویش   ــارم خ ـــرون ز ط ـــد ب ـــی آم ــس و پــیش     شـاه   لشـــکر روم و زنگــش از پ
ــگ   ـــح دورن ــی و زنگــیش چـــو صب ـزمــــــه رنــــــگ  روم   رزمــــــه روم داد و بـ

ـــه   چشـــمی دور چشـــمی ز تـنــــگ تـنــــگ ـــور  هـم ـــاك و او از ن ـــروي ز خ   س
  )161(همان:  

 اي لحظـه  کـه  اسـت  اي سـایه  گـویی  دارد؛ قـرار  پیچیـدگی  و ابهام از اي هاله در افسانه این در شاه درون آنیماي
 پوشـی  سـیاه  ایـن  البتـه  اسـت؛  پوشـانده  همگان بر تن سیاه جامه که است آنیما ابهام همین شاید. گذرد می و آید می



  نیست. آسان آن به دسترسی که است تمامیتی و کمال مظهر شاه، جوان آنیماي که هست نیز نکته این مبین
ـــی از ـــود جوانــ ـــه بــ ـــی سـیــ ـــی وز  مـویــ ـــود سیاهـ ـــوان بـ ـــی... جـ   رویـ

ــگ هفــت ــت رن ــر اس ــت زی ـــگ هف   رنـــــگ سیاهـــــی از بالاتـــــر نیســــت  اورن
  )181: همان(

  افسانه گنبد زرد شرح
 را اي  قصـه  بـانو  ایـن  هنگـام  رود و شب می ،به دیدار بانوي گنبد زرد، دختر پادشاه اقلیم رومشنبه بهرام  روز یک

 .دیده بود که از زنان به او دشمنی خواهد رسـید  خود طالع در ترتیب که پادشاهی به این. کند می نقل بهرام براي
کرد. شـاه نیـز آن کنیـز     نافرمانی می گذاشت و بعد از چندي پا را از حد خویش بیرون می خرید، می که کنیزي هر

 تـا  داد می قرار  اغواگرانه هاي تحسین مورد را کنیزان تمامی که پادشاه بود کاخ اي در عجوزه پیرزن کرد. را رها می
 نـاممکن  او از جـویی  کـام  د کـه ی ـسراپا لطف و زیبایی خر چینی کنیزي پادشاه شوند. سرانجام، مغرور و سرکش

 ؛ پـس دهـد  فرزند، تن به این خواست نمی نخستین زادن از ترس مردن پس از کنیزك این که فتیا در پادشاه .بود
 تـا اینکـه سـرانجام ،    د.ی ـچینـی خر  منظور برانگیختن حس حسـادت کنیـزك   به دیگري کنیز پیرزن، تحریک به

  داد. مثبت پاسخ پادشاه جویی کام به چینی کنیزك
  

  الگوي آنیما در افسانه گنبد زرد تحلیل کهن
آید؛ به صورت عفریتـه و جـادوگر کـه مشـکلاتی را بـراي او پدیـد        اي منفی در مرد به نمود درمی گاه آنیما با نمایه

گر، شاه را تسخیر کـرده اسـت و تنهـا     آورد. گوژپشت پیر در افسانه بانوي گنبد زرد، نمونه آنیماي منفی و ویران می
اتوانی در او        هدفش، فریفتن و گمراه کـردن او اسـت. ظهـور آنیمـاي م     د و نـ ه بـروز تردیـ نفـی در پادشـاه منجـر بـ

جویـد. ایـن آنیمـاي منفـی بخشـی از       فریب چاره مـی  شود، از پیرزنِ ابله ابله شود. شاه زمانی که دچار مشکل می می
ه جنبـه          ه حفـظ خـود از بـلا و دردسـر و دشـمنی، بـ ه بهانـ هـاي عـاطفی درون خـود     ناخودآگاه پادشاه است. او بـ

گزینـد و ایـن نگرانـی خـود را بـه پیـرزن        گریزد. او زنی بـه همسـري نمـی    کند و از امري طبیعی می توجهی می بی
ا     گـر را فـراهم مـی    کند و درواقع با سرکوب نمودن نیاز خود، زمینه بروز آنیماي سـتیزه  فرافکنی می سـازد. پیـرزن بـ

رانجام مـن خودآگـاه شـاه از سـلطه     سـازد و س ـ  فریفتن کنیزان، شاه را به فهم ضمیر ناخودآگاه جمعی رهنمون مـی 
  را به دنبال دارد.  » خود«یابد و پیروزي بر این آنیما، انکشاف و رشد  آنیماي منفی رهایی می

ـــر    ـــی پـیـ ـــه گـوژپشتـ ـــود در خانـ ـــه    بـ ـــان ابـلــ لهــ ـــی از ابـ ــ ـــر زنـ   گـیــ
ــدي، زود    ــه خریـ ــه شـ ـــزي کـ ــود...    هـرکنیـ ــدي ســ ــزاف دیــ ــرزن در گــ   پیــ

ـــا  ـــاران  اي بـسـ ـــز یـ ـــول کـ فضـ ـــاران   بوالـ   آورد کـبـــــــــر در پــرسـتــــــ
  )184ـ183(همان: 

 همان کنیز عزیز و فروتنی که فریـب پیـرزن را   ؛هاي پنهان روان خود دارد شاه جنبه مثبت آنیما را نیز در لایه
ظهور آنیمـاي مثبـت همـان پیـروزي خودآگـاهی بـر        .سازد خورد و با پرهیز کردن از پیرزن، شاه را آگاه می نمی



در هـم  یـابی را   بهروزي و کـام  وگیرد  و دنیاي درون بر عهده می »من«آنیماي منفی است که نقش راهنما را میان 
  دهد.   عرصه درون و روان و هم در زندگی بیرونی مژده می

  خامـــــه خــــــام را بـــــه خــــــم دادن  آمــــــــد آن پــــــیرزن بـــــــه دم دادن
ــام  ب ـــجوزه خـ ــر آن عـ ـــرزد بـ ــگ بـ ـــام     انـ ـــگذراند نـــ ـ ـــنیزیش نـ ـــز کــ   کــ

ــی  ــو مـ ــراز کـ ــاه از آن احتـ ــاخت شـ ــناخت    سـ ــان بشــ ــر کنیزکــ ـــور دیگــ   غــ
ــرد   ـــرون کـ یـ ـــه بـ ـــرزن را ز خـانـ   بـــا فســـونگر نگـــر چـــه افســـون کـــرد   پـیـ
ـــز    ــاه عزی ــم ش ــه چش ــد ب ــان ش ـــا چن   کــــه شـــد از دوســـتی غـــلام کنیـــز      ت

  )187(همان: 
  افسانه گنبد سبز شرح

  اي بشـنود. قصـه   دوشنبه روز دیدار بهرام با دختر پادشاه اقلیم خوارزم در گنبد سبز اسـت تـا از زبـان او افسـانه    
 عشـق  ازمـرد   خراب کرده اسـت.  ماهرویی او را خانه که دیدار است »بشر« نام به مردي داستان سبز، گنبد بانوي

. اسـت  زن لاف فردي که شود می رو روبه »ملیخا« نام به مردي این سفر با در .برد پناه می المقدس آن ماهرو به بیت
 آب نوشـیدن  بـراي  و گیرد می اشتباه اند، فروکرده خاك در که اي خمره جاي به را چاهی  دهانه ملیخا در میانه راه

 و رود مـی  شـهر  بـه اش،  خـانواده  بـه  ملیخا سفر  توشه دادن بازپس قصد به بِشر. افتد می چاه تن به آب زدن در و
  نام کرده است: »ماه«نظامی بانوي این افسانه را  .ستا او  دلداده که است زنی همان ملیخا همسر یابد درمی

ـــر مـــی  ـــارغ از بشـ ــه راه فـ ـــاه   گذشـــت بـ ــــرقع مــ ـــود بـ ـــه ربــ اگــ ــاد نـ   بــ
ــد    فـتنـــــه را بــــــاد رهـنمـــــون آمــــــد ــرون آمــ ـــه بــ ـــر سیــ ـ ـــاه از ابـ   مــ

  )199ـ198(همان:  
  گوید:   در وصف زیبایی این ماه چنین می و

ــت    ـــرشمه مس ـــز ک ـــد ک ـــی دی ــت   آن  صـورت ــه شکسـ ــزار توبـ ــد هـ ــان صـ   چنـ
ــه قامــت ســـرو  ـــی ب ــته  خـرمنـــی گـــل ول ــذرو     شس ـــون ت ــه خ ــی ب ـــی ول   روی
ــه ســحرکاري خــویش  ــیش   خــواب غمــزش ب   بستــــه خــــواب هــــزار عاشـــق بـ
ــد   ـــر باش ــه ت ـــرگ گـــلی ک ـــرگ آن   لــب چـــو ب ـــر باشــد   ب   گـُــل پـــر از شـک
ــود   ـــه ب ــه خفت ــون نرگســـی ک ـــود    چشــم چ ـــه بـ هفتـ ـــواب او نـ ـــه در خـ   فـتنـ
ــاب     عـکـــس رویـــش بـــه زیــرِ زلــف بـــتاب ــر عق ـــر پ ـــه زی ـــل ب   چــون حـواص
ـــر  ـــف عنـبـرافــــشان تــ امسلمـــــان  خــــالی از زلـ   تــــر چشـــــمی از خـــــال نـ

ــده   ـــالِ دی ـــف و خ ــان زل ـــا چن ــب ب ـــب    فری ـــاي شـکـیـ ـــود جـ ـــیچ دل نـبـ   هـ
  ) 199(همان: 

  الگوي آنیما در افسانه گنبد سبز تحلیل کهن
ی باایمان، کاردان، قدرشـناس و صـبور اسـت    یزیبایی درونی و بیرونیِ ستودنی دارد. او بانو ،ماه افسانه گنبد سبز

نیـز چـون آنیمـاي افسـانه گنبـد زرد،       شـود. او  کند که ابتدا در رؤیا ظاهر می که نقش معشوق داستانی را ایفا می
  خواند. زاده می او را پري و پري . نظامییافتنی است آنیماي مثبت دست



ـــري   گــــــر بــــــود دیـودیــــــده افتــــــاده ـــري دیــــدم، اي پــ ـــن پــ   زاده مــ
  )213(همان: 

 حقیقـی  و واقعـی  تکامـل  سـبب  او بـا  پیونـد  ترتیب، این به. دارد فعال کنشی آنیما الگوي کهن افسانه این در
 پیکـر نظـامی   هـاي هفـت   افسانه در که هایی ازدواج تمام واقع در .شود می خصیت داستان و در نگاه دیگر بهرامش

  .است درون آنیماي با بهرام پیوند نمود ،گیرد صورت می
  
  افسانه گنبد سرخ شرح

 بـانوي  ایـن  اي بشـنود.  افسـانه از او رود تـا   شنبه بهرام به گنبد سرخ نزد دختر پادشاه اقلیم سـقلاب مـی   روز سه
نازپرورده داشت کـه از بـین    و زیباروي دختري پادشاه ولایت روس د کهایگش میروي چنین لب به سخن  سرخ

 اي قلعـه در بالاي کـوه  براي فرار از این خواستگاران،  . اویافت پایه خود نمی خواهندگان بسیارش، هیچ یک را هم
 بـا  ه بـود و کننـده گذاشـت   هـلاك  هـایی  طلسم آن راه در و ه بودکرد درِ پنهانی بنابا روزن و  بی و بلند با دیوارهاي

 هلاکـت  انداخت و بـه  می دام به کشاند و می خود به سوي را آنان انگیخت، برمی را مردان میل ،خود کردن پنهان
 سـت شک اي طلسم را  شاهزادهبگذرد. سرانجام  طلسمات این از توانست به این نگار برسد که کسی می .رساند می
  سرکش را رام خود کرد. آن توسن و داد د، پاسخ رک همه معماهایی که بانوي حصاري طرح میبه و 

ـــد   ـــزه جـادوبنــ ــه غمــ ــی بــ ــد   دلفریبــ   گلــــرخی قـــامتش چــــو ســــرو بلنـ
ـــکش    ــاه دلـ ــوبی ز مـ ــه خـ ــر رخ بـ ــه شــیرینی از شـــکر خــــوشتر...    تـ   لــب بـ

ــکرش  ـــگی شــ ـــکّر ز تنــ ـــگدل  تنـــــگ شــ ـــمرش...  تنــ ـــلقه کــ ـــر زحــ   تــ
ــاغ   ــه بـ ــرو بـ ــو سـ ــه چـ ــدي افراختـ   رویـــی افروختـــه چـــو شـــمع و چـــراغ  قـ

ـــوب  تــــر ز بهـــار   رویــــیش تــــازه   تــــازه ـــوب  خ ـــگیش خ ــار...  رن ــر ز نگ   ت
ـــه جــــز از خـــــوبی و شــــکرخندي ــدي    بـ ـــه هنرمنــــ ـــت پـیـرایــــ   داشــــ

ــگ  ـــی  هـــاي جهـــان  نامـــه خوانـــده نیرنـ ــاي  جـاودویــ ــا و چیزهــ ــانهــ   نهــ
  )217ـ216(همان: 

  الگوي آنیما در افسانه گنبد سرخ تحلیل کهن
، بخشی از ناخودآگاه پادشاه اسـت.  کرده استشخصیت بانوي حصاري که خود را از نظرها پنهان  ،در این افسانه
اي بلند و آهنین بر روي کوه چون گنجی دور از دسترس در حصار نشسته است،  فریب که در قلعه این بانوي دل

سـت.  ا هاي ناخودآگـاهی شـاه قـرار گرفتـه اسـت و راهنمـاي درونـی او        ترین لایه در عمیقاست که آنیما همان 
مان و با به زیـر آوردن او از بلنـداي آس ـ   ،شود دن معماهایی که از جانب بانو طرح میکرطی فرایند حل  زادهشاه

  رسد. پیوند با او که پیوند با ناهوشیار و نزدیک شدن به هوشیاري است، به خودآگاهی می
ـــد...    جســــت کــوهــــی در آن دیــــار بلنـــد  ـــان ز گـزن ـــون دور آســم   دور چـ
ــت   ــاري بس ـــحکمی حص ــدان م ــون ب ــت    چ ــار نشس ــنج در حص ــون گ ــت و چ   رف
ـــون در استـــواري شـــــد    ـــج او چ   بـانـــــوي حــصــــاري شـــــدنــــامِ او    گن



  )218ـ217(همان: 
 را بیگانـه  صـداهاي  مـوج،  طـول  تنظیم با که انگاشت درونی رادیوي«توان  می را به تعبیر یونگ آنیماي مثبت

در این افسانه نیز آنیماي مثبت یـا همـان    )278: 1389 یونـگ (.» گیرد می را بزرگ انسان صداي تنها و کند می حذف
گـوي معماهـاي    یعنی همه خواستگارانی را که لیاقت او را ندارنـد و پاسـخ   ؛کند گونه عمل می بانوي حصاري این

کند که شایستگی دارد و ایـن همـان    پذیرد و حذف نمی می برد و تنها آن کسی را خردمندانه او نیستند، از بین می
    ماند. است که باقی می پادشاههاي ارزشمند ناخودآگاه  اندیشه
 ،ه، طرح معما و سخنان نهفت بانوي حصاري و نگرش او به روزگـار و دم غنیمـت شـمردن او   افسان نایاپدر 

  تواند کارکرد آنیماي مثبت و سازنده باشد.   ست که میا بینی او همه حاکی از خردمندي و ژرف
ــوش    ــردم هـ ــز کـ ــه تیـ ــت: اول کـ   عقـــد لـؤلــــؤ گشـــادم از بــــن گــــوش  گفـ
ـــاب   ــ ـــؤ نـ ـ ؤلـ ـــودار آن دو لـ مــ   عمــــر گفــــتم دو روزه شــــد، دریــــاب  در نـ

  )232: 1376(نظامی 
  رنگ  افسانه گنبد پیروزه شرح
هـاي   کند، داستانی است بـا سـازه   رنگ براي بهرام نقل می شب دختر پادشاه مغرب در گنبد پیروزه اي که چهارشنبه قصه

 شـریک تجـاري خـود    دنبالبه  هنگفت سودي کسب طمع به ماهان که نام به جوانی است مصري اي؛ حکایت اسطوره
 اژدهـایی  بـه  اسـب زیـر پـایش    ناگهـان . شـود  مواجه می غولان و دیوان از انبوهی با راه در و رود می از شهر خارج به

 در را افکنـد. در انتهـاي داسـتان ماهـان خـود      مـی  زمـین  شود و او را بر سهمناك مبدل می بال دو با سر هفت و چهارپا
ندهـد تـا بـه کامیـابی      پاسـخ  دعوتی هیچ خواهد به و از او می برد می بلندپایه ایوانی به را او صاحب باغ یابد. باغی می

ه  به همراه مهترشـان  زیبارو دختر هفده هنگام همیشگی برسد. شب  فرامـوش  را خـویش  عهـد  ماهـان  آینـد.  مـی  بـاغ  بـ
 نظـر  نیـک  چـون  امـا  آمیـزد،  درمـی  او بـا  روي، مهتـر پـري   آن از آید و براي کامجویی می زیر به بلند ایوان و از کند می
 و بـاغ  آن صـبح، همـه   دمیـدنِ  بـا  خـوي.  درنـده  و نفَـَس  گنَـده  و اژدهاصـفت  یابـد؛  می سهمناك عفریتی را او کند، می

 آن ماهـان از  و رهانـد  سـرگردانی مـی   از او را اسـت،  خضر همان که سبزپوش مردي سپس. شوند می ناپدید زیبارویان
  گیرد. می پیش کرداري درست پس،

  
  رنگ پیروزهگنبد  افسانه در آنیما الگوي کهن تحلیل

 نمـادینِ زنانـه در   طریق یـک شخصـیت درونـی و    دقیق اخلاقی گاه از مسائل پیچیده و هاي یونگ پایه نظریه بر
آنیماي منفـی ماهـان اسـت کـه بـا       ،رخ، مهتر زیبارویان بانوي پري )270: 1389(یونگ  .آید ناخودآگاه مرد پدید می

اش او را دچـار تردیـد    هاي مردانه با ضعیف کردن جنبهو آورد  خود مشکلاتی براي او پدید می انهحضور اغواگر
سـت. باغبـان از او   ا بـین همـین تردیـد و نـاتوانی او    مین بیاید یا نـه،  یداند از درخت پا سازد. اینکه ماهان نمی می

هـاي ناخودآگـاه خـود     هراسان باشد، فریب مداراي کسی را نخـورد و بـه وسوسـه   خواسته است که از چشم بد 



و  باغبـان تواند بر ناتوانی خود چیره شـود و بـا عهدشـکنی و فرامـوش کـردن پنـد        ماهان نمیاما  ،توجه باشد بی
با نشـان   ،دهد. این آنیماي منفی درون ماهان هاي فریبنده آنیماي درون خود پاسخ مثبت می سوگندش، به وسوسه

خواهد ماهان را متوجه خود سازد و خود را  بهار و با وسوسه کردن او، می دادن خود به شکل لعبتی چون شکفته
  به او نزدیک گرداند.

ــه چـــاره    ــرد صـــد ره کـ ــازد کـ   خویشـــــتن زان درخـــــت انـــــــدازد    اي سـ
ــــا چنـــــان لعبتـــــان حورسرشـــــت   قیامــــت دراوفتــــد بــــه بهشــــت  بــــی  بـ

ـــــاز گفتــــــار پیــــرش آمــــد    بنـــــد بــــــر صـــــرعیان طبــــع نهــــاد  یــــادبـ
   )258: 1376 نظامی(

ــادش    زان جـوانــــی کـــه در ســــر افــــتادش   ــود یــ ــر خــ ــد پیــ ــد از پنــ   نامــ
ـــوش در نـهـــاد آرد    ـــون جـــوان ج ــاد آرد؟     چ ــه یــ ــا بــ ــران کجــ ــد پیــ   پنــ

  )260(همان: 
 هـدف،  آن و کنـد  می دنبال را هدفی که است آن ساختن فعال و ناخوآگاه با ارتباط تجسم آنیما افسانه این در
 پدیـد  ناخودآگاه که است مشکلاتی، همه عهدشکنی و شدن فریفته آنیما، هاي وسوسه بر تمرکز. است فرد بالیدن

شـود و   پشـیمان مـی   ماهان و کامجویی آستانه در خرچنگی روي عفریته شکل به زیباروي یافتن تغییر با .آورد می
 کـه  فریبنـده  و زیبا گونه آن نه بیند می انگیز نفرت اي عفریته شکل به یعنی ،هست که گونه همان را درونش آنیماي

 بـه  را او درونـش  آنیمـاي  و یابـد  می آگاهی خود شخصیت منفی هاي جنبه بر ،بنابراین؛ است کرده جلوه آغاز در
 از دیگـر  اي مرحلـه  بهرامشاعر در شخصیت  ها افسانه دیگر مانند سرانجام و سازد می وادار خود رشد و انکشاف

  .گذارد می سر پشت را آگاهی و رشد
ـــن را   ـــت چــیـ ـــرآورد لـعـبــ ـــ   گــــل صــــدبرگ و ســــرو ســــیمین را   در بـ
ـــهاد     ـــیق ن ـــشمه رح ـــر آن چ ـــب ب ــاد     لـ ـــقیق نهـ ـــر عـ ـــوت بـ ـــر یـاقـ   مـهـ
ــد   ــمۀ قن ــم و چش ــور چش ــون در آن ن   کــــرد نیــــکو نظـــر بـــه چشـــم پســـند   چ

ـــن   ـــی از ده ـــد عـفـریت ـــاي  دیـ ـــا پ   هـــــاي خـــــداي آفـریـــــده ز خـــــشم  ت
ـــی  ـدانـــ ـــی، گــرازدنـ   کــاژدهــــا کـــــس نـدیــــد چنــــدانی    گــاومــیـشــــ
ـــی  ـــه اهـرمـنـ ـــذر، کــ ـــا درگـ ــی    ز اژدهـ ـــان دهنـ ـــه آسمـ ـــا بـ ـــن تـ   از زمـیـ

ـــفته ــوز        چ ـــااالله ـ ک عـوذُب ـــشتی ـ نـ   چـــون کمــانی کـــه برکشــند بــه تـــوز      پ
ـــگی   خـرچـنـــــگی قـوســـــی و روي پشـــت  ـــدش هـزارفـرسنـــ ـــوي گـنــ   بــ

  )261(همان: 
  
  نتیجه

خورد که تـأثیر و نقـش مهـم ناخودآگـاه جمعـی را در       الگوها به چشم می پیکر نظامی نمودهاي آشکاري از کهن در هفت
هاي مثبت و منفـی   جلوهآید که با  پیکر به شمار می الگوهاي هفت کند. آنیما یکی از کهن آفرینش این اثر به ما یادآوري می

هاي اهـورایی دارنـد    پیکر زیبایی رساند. بیشتر آنیماهاي هفت هاي این اثر را به اوج ماندگاري و جاودانگی می خود، افسانه



ــافتنی و گــاهی دســت خــرد ملکــوتی همــراه هســتند و گــاه دســت بــا و  ــد. در سراســر افســانه نیــافتنی ی هــا قهرمــان  ان
  کند و سفري معنوي و درونی از ناآگاهی به مقصد آگاهی دارد.   اي رسیدن به خود طی میشاعر) راهی برپادشاه/بهرام/(
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